
گروه حوادث: مرد هزار چهره تهران 
که دست به توطئه چینی های عجیبی 

زده بود به ایستگاه زندان رسید.
این سردار قلابی با چهره ای فریبنده 
در محل زندگــی اش از اعتماد مردم و 
طعمه هایش سوء استفاده کرده و دست 
به کلاهبرداری و اخاذی های تبهکارانه 
ای زده است. این مرد تا جایی پیش رفت 
که وقتی پسرش ســکته مغزی کرد در 
محل زندگی اش ادعا کرد پسرش شهید 

مدافع حرم است.
ماموران قلابی

چندی قبل پلیس پایتخت در جریان 
ســرقت فریبکارانه 2 مردمامــور نما با 
خودروی پیکان سفید رنگ قرار گرفتند 
و همین کافی بود تا تیمی از ماموران اداره 
5 پلیس آگاهی تهران برای تحقیقات 

ویژه وارد عمل شدند.
کارآگاهان در گام نخست تحقیقات 
پی بردند که ســارق اصلی این پرونده 
مردی 57 ساله است که در نقش سردار یا 
افسر عالی رتبه نظامی و در حالی که لباس 
فرم نظامی به تن داشته اقدام به سرقت و 

اخاذی از طعمه هایش می کند.
نخستین سرنخ

تیم پلیسی در این شاخه از تحقیقات 
به محل های ســرقت رفته و با بررسی 
فیلم دوربین های مداربسته در موفق به 
شناسایی شماره پلاک خودروی پیکان 

سفید رنگ شدند.
در این مرحله مشــخص شــد که 
خودروی پیکان روز 16 خرداد ماه سال 
97 به سرقت رفته است و در این مرحله 
صاحب خودرو هدف تحقیق قرار گرفت.

پسر جوان گفت: روز 10 خرداد ماه 
ســال جاری برای رفتن به دانشــگاه از 
زنجان به تهران آمدم و درنزدیکی میدان 

آزادی داخل خودرو در حال استراحت 
بودم که ناگهان 2 مرد موتور ســوار به 
ســراغم آمدند و با داد و فریاد ادعا می 
کردند که چرا پس از تصادف فرار کردی 
و با این شلوغ کاری هایشان مردم دور ما 

جمع شدند.
وی افزود: مرد 57 ســاله خودش را 
سرهنگ معرفی کرد و خواست تا سوار 
بر خودرویش شوم . به بیمارستان رفتیم 
و در آنجا ادعا کرد که هزینه بیمارستان 
برای درمان مرد جوانی که با او تصادف 

کرده ام 4 میلیون تومان است.
هر چه می گفتم من با کسی تصادف 
نکرده ام و این ماجرا دروغ است بی فایده 
بود تا اینکه آنها با تهدید و زور مرا مجبور 
کردند تا یک قولنامه بنویسم و خودرو را 
در اختیارشان قرار دهم و پس از آن مرا 
ســوار بر اتوبوس کردند و من به زنجان 

بازگشتم.
شناسایی سردار قلابی

کارآگاهــان در ادامه بــا تحقیقات 
پلیســی و با شناســایی محــل پارک 
خــودروی پیــکان ســرقتی، یکی از 
مجرمان سابقه دار که امیر 57 ساله است 
را شناســایی کردند و مشخص شد وی 
سال 87 نیز به اتهام جعل عنوان مامور 
دستگیر شده اســت. جوان دانشجو با 
دیدن آلبوم مجرمان ســابقه دار امیر را 
همان مامور پلیس قلابی معرفی کرد و 
در ادامه مشخص شد همدست امیر نیز 
پسرش پوریا 26 ساله است. بدین ترتیب 
ماموران روز 18 مرداد ماه سال جاری در 
2 عملیات همزمان موفق به دستگیری 

امیر و پسرش پوریا شدند.
کلاهبردار هزار چهره

کارآگاهان در تحقیقــات میدانی 
در محل زندگی متهمــان پی بردند که 

وی با ظاهرســازی خود را سردار یا امیر 
ارتش معرفی کرده و بــا توجه به چهره 
فریبنده اش در میان مردم منطقه مورد 
اعتماد شناخته شده است تا حدی که 
برخی از اهالی منطقه فردیس برای حل 
مشکلاتشان به سراغ امیر و پسرش رفته و 
آنها با سوء استفاده از این موضوع از طعمه 

هایشان کلاهبرداری کرده اند.
گفت وگو با سردار قلابی

امیر 57 ساله مردی است که خود را 
به عنوان یک جانباز شیمیایی معرفی 
می کند و با چهره فریبنده ای که برای 
خودش درست کرده در نقش سردار و 
امیر ارتش اقدام به فریبکاری و اخاذی از 

طعمه هایش می کند.
این مرد آنقدر راحت دروغ می گوید 
که نمی توان باور کرد که کدام حرف اش 

واقعیت دارد!
   سابقه داری؟

ســال 87 به خاطر غصب عنوان و 
کلاهبرداری دســتگیر و پس از 6 ماه 

آزاد شدم.
   شغل؟

در کار بساز و بفروش بودم یا خانه های 
قدیمــی را می خریــدم و داخلــش را 

بازسازی می کردم و می فروختم.
   چرا دستگیر شدی؟

من جانباز بودم که کار خلاف کردم و 
شرمنده هستم.

   شنیدم در محل زندگی ات 
گفتی پسرت شهید شده است؟

خیلی دوســت داشتم پسرم شهید 
مدافع حرم شــود و وقتی فــوت کرد 
عکس هایش را درکنار تصاویر شــهید 
حججی و مدافعان حرم گذاشتم همه 

فکر می کنند پسرم شهید شده است.
علت مرگ پسرت چه بود؟

سکته مغزی کرد.
   داخــل خانــه ات هــم 
نمایشگاهی از تجهیزات جنگی 

گذاشتی؟
نه، پسر خدابیامرزم رزمی کار بود و 
آن وسیله ها برای او بود که در رشته ووشو 

و کاراته ورزش می کرد.
   چند فرزند داری؟

به جز پسرم که فوت کرد یک پسر و 
دختر دیگر دارم.

   پسرت سابقه دار است؟
بله ولی جرمی انجام نداده بود.

   گفتند که زورگیری کرده؟
چند سال قبل به خواهرم پول قرض 
داده بودم و بعد از 7 سال هر چه گفتم پولم 
را پس بده بی فایده بود تا اینکه پسرم به 
خانه او رفت و با آنها دعوا کرد تا پول را پس 
بگیرد که آنها با پلیس تماس گرفتند و 
ادعا کردند پسرم قصد زورگیری از آنها 

را داشته است.
   الان به چه جرمی دستگیر 

شدی؟
کلاهبرداری و جعل.

   به چه شیوه ای کلاهبرداری 
می کردی؟

در مجالس مختلف که حضور پیدا 
می کردم وقتی متوجه می شــدم که از 
کسی به دنبال وام گرفتن است خودم را 
به آنها نزدیک کرده و درباره مشکلاتشان 
صحبت می کردم و سپس شماره تلفنم را 
به آنها می دادم و بعد از آن با ادعای اینکه 
سردار و امیر ارتش هســتم از آنها پول 
می گرفتم که کارشــان را برای گرفتن 
وام انجام دهم اما هیچ اتفاقی برای آنها 

نمی افتاد.
   از هــر نفر چقــدر پول می 

گرفتی؟

بین 3 تا 6 میلیــون تومان پول می 
گرفتم.

   ماجرای ســرقت پیکان چه 
بود؟

یک روز با پســرم در غــرب تهران 
در حال خــوردن شــیرکاکائو با کیک 
بودیم که ناگهان خــودروی پیکان به 
موتورمــان زد و موتور بــه مرد دیگری 
که در کنار موتور ایســتاده بود برخورد 
کرد و داخل جوی آب افتاد و در همین 
لحظه خودروی پیکان فــرار کرد. مرد 
زخمی را با پسرم سوار بر موتور کردیم و 
به دنبال پیکان رفتیم اما ناپدید شده بود 
اما در مسیر بیمارستان بودیم که دیدیم 
پیکان در کنار میدان آزادی توقف کرده 
است. به سراغ پسر جوان رفتیم و او ادعا 
کرد از ترس فرار کــرده که با اصرار ما به 
بیمارســتان خصوصی رفتیم و از مرد 

زخمی عکسبرداری شد.
   خودرو را چطــور قولنامه 

زدید؟
پسرجوان می گفت که پول هزینه 
بیمارستان را ندارد به همین خاطر او را 
مجبور کردم که یک قولنامه با دستخط 
خودش بنویسد و ماشین را به ما بدهد 
و بعد هر وقت با پدرش آمد خودرو را به 

نام بزند مابقی پول را به آنها می پردازیم.
   صاحــب خــودرو دنبال 

خودرویش آمد؟
یکبار تماس گرفت و سر قرار نیامد و 
گفت از شما شکایت می کنم که ما گفتیم 
هر کار می خواهید انجام دهید و خودرو را 

خودمان برداشتیم.
   به مرد زخمی پول دادی؟

هزینه بیمارستان را پرداخت کردیم و 
100 هزار تومان هم به او دادیم.

   با خودرو چه کار کردی؟
چون خودروی اســقاطی بود بعد از 
چند وقت آمدند با خودرو به پارکینگ 

بردند.
   اما با خودروی پیکان در نقش 
مامور قلابی پلیس دزدی و اخاذی 

می کردی؟
)سکوت(

   شــنیدم خیلی شیوه های 
مختلفی برای کلاهبرداری داشتی 
و آنقدر حرفه ای بودی که کسی نمی 

توانست از شما شکایت کند؟
من شرمنده ام، هر چه پول به دست 
آوردیم به دست پسرم رسید و من یک 

ریال هم برداشت نکردم.
   پس چرا نقــش پردازی می 

کردی؟
به خاطر بزرگ بینی و اشتباه کردم.

   هزینه زندگی را چطور تامین 
می کردی؟

پول زیاد دارم و نیازی به این پول های 
فریبکارانه نداشتم.

ویلچر و دستگاه اکسیژن هم 
برای فریبکاری بود؟

نه، من جانباز هستم و بعضی اوقات از 
آنها استفاده می کنم.

   موقع دستگیری حتی لنگان 
لنگان راه می رفتــی و می گفتی 
جانبازی اما الان خیلی راحت راه می 

روی؟
بعضی اوقات به خاطر جنگ ماهیچه 
های پایم می گیرد و بخاطر همین هم از 

ویلچر استفاده می کنم.
   ماجرای ماشین دوو چه بود؟

پسرم یک خودرو در ســایت دیوار 
دیده بــود و گفت که مــی خواهد آن را 
بخرد، قیمت خــودرو دوو در ســایت 
3 میلیــون و پانصد هزار تومــان بود و 
یک میلیون پانصد خلافی داشت و با 2 
میلیون می توانســتیم آن را بخریم که 
همراه پسرم سوار بر خودرو شدیم و بعد از 
دادن 500 هزار تومان قولنامه را خودمان 
نوشتیم و صاحب خودرو که به ما اعتماد 
کرده بود خودرویش را در اختیار ما قرار 
داد و پسرم در یک لحظه قولنامه ای که 
باید دست صاحب خودرو باشد را از روی 
داشبورت برداشــت و از آن زمان به بعد 

خودرو برای ما شد.
   پسرت شما را جلوی صاحب 

خودرو پدرش معرفی کرد؟
نه، مرا ســردار معرفی کرد و من هم 
دیگر نمی توانســتم حرفی بزنم و کلی 

خوشحال بودم.
   چرا پســرت را در کارهای 

خلاف همراهی کردی؟
ناخواسته بود.

   خودت با او همقدم شدی تا 
کلاهبــرداری و اخــاذی کنی، 

ناخواسته نبوده؟
درســت می گویید، من شــرمنده 

هستم.
   آزاد شوی دوباره کلاهبرداری 
و نقش ســردار قلابــی را بازی 

می کنی؟
نه، هیچ کاری نمی کنم و سرم به کار 

زندگی خودم است.
   پشیمانی؟

من بعد از فوت پسرم دیگر مغزم به 
اعداد و ارقام نمی کشید به همین خاطر 

این نقش ها را بازی کردم.
   لبــاس نظامــی هــم تن 

می کردی؟
نه.

   اما زمان دســتگیری لباس 
نظامی در خانه داشتی؟

خوب من به این لباس ها علاقه دارم.
   از کسی هم اخاذی کردی؟

فکر کنم 4 نفر.
   حرف آخر؟

من شرمنده وخجالت زده هستم.
بنا به این گــزارش، متهمان برای 
تحقیقات بیشــتر در اختیــار پلیس 
آگاهی تهران قرار گرفته اند و بازپرس 
شعبه 10 دادسرای ناحیه 10 خواست 
تا کســانیکه در دام فریبــکاری این 
سردار قلابی و پســرش گرفتار شده 
اند بــه اداره 5 پلیــس آگاهی تهران 

مراجعه کنند.

گفت و گوی »توسعه ایرانی« با سردار قلابی را بخوانید

پایان کلاه برداری های مرد هزار چهره پایتخت
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گروه حوادث: ســرایدار جوان که صاحب 
باغ را به خاطر بدبینی اش داخل خودرو به آتش 
کشید و مرگ تلخ او رار قم زد به قصاص محکوم 
شد. تابستان ســال 96 مردی به نام نیما بخاطر 
آتش ســوزی عمدی داخــل خودرویش واقع 
دراسلامشهر کشته شــد و پلیس سرایدار باغ او 

را قاتل شناخت.
اســماعیل هفته گذشــته  در شعبه هشتم 
دادگاه کیفری یک اســتان تهران به ریاســت 
قاضی توکلی و با حضور یک مستشــار پای میز 

محاکمه ایستاد.
 در ابتدای جلســه پــدر و مادر نیمــا برای 
قاتل پسرشــان حکم قصاص خواستند. سپس  
اســماعیل به دفاع پرداخت و گفت :من در باغ 
نیما سرایدار بودم .مدتی بود به رابطه او  و همسرم 

مشکوک شده بودم .گمان می کردم نیما همسرم 
را آزار داده است. این فکر مرا رها نمی کرد. با آن 
که دو فرزند دارم زندگی ام  در آستانه فروپاشی 
بود. به همین خاطر باغما را ترک کردیم تا برای 

زندگی به شهرستان محل زندگیمان برگردیم.
 وی ادامه داد: آن روز نیما را در خیابان دیدم 
.علت اینکه با غ را ترک کرده ایم از من پرســید. 
گفتم قصد دارم برای زندگی به شهرستان برگردم 
.او مکانیک و در چهاردانگه صاحب یک کارگاه بود.

به همین خاطر  از من خواست ماشینم را به آنجا 
ببرم تا قبل از سفر  آن را بررسی کند. نیما می گفت 
ماشینم مستهلک شده و ممکن است در راه برایم 
گرفتاری ایجاد کند.من قبول کردم و  نیما داخل 
ماشین نشست تا باهم به کارگاه  او به  چهار دانگه 
برویم. او در میان راه از ماشین پیاده شد و یک نیم 

لیتر بنزین از باک کشید. شیشه بنزین را به دستم 
داد تا در کارگاه آن را از من بگیرد .

این متهم ادامه داد : نیما در بین راه  مشغول 
حرف زدن بود و من مدام به رابطــه پنهانی او و 
همســرم فکر می کردم .به همین خاطر تحملم 
تمام شــد و از او  درباره رابطه با همســرم سوال 
کردم .نیما انکار کرد اما وقتی اصرار مرا دید گفت 
همسرم را آزار داده است .من که کنترل اعصابم را 
از دست داده بودم بطری یک و نیم لیتری بنزین 
را  روی داشبورد و صندلی های ماشینم ریختم  
و به او گفت می خواهم خودم و ماشین و زندگی 
ام را آتش بزنم.ولی  نمی دانم چه شد  که ماشین 

یکباره آتش گرفت. 
این متهم گفت: گمان می کنم بنزین به خاطر 
گرمای هوا یا جرقه خود به خودی فندکم شعله 

وی شد.  من از داخل ماشین بیرون آمدم اما نیما 
داخل ماشین گیر کرده بود.سعی  کردم او را بیرون 
بیاورم اما نشد تا اینکه یک شاهد سر رسید و در 
را باز کرد و او را از ماشین خارج کرد. ما نیما را  به 

بیمارستان رساندیم اما کار از کار گذشته بود.
سپس  قضات دادگاه از مردی که نیما را داخل 

ماشین خارج کرده بود خواســتند تا به عنوان 
شــاهد در جایگاه ویژه بایستد  و به تشریح آنچه 

دیده بپردازد .
با  پایان اظهارات این شاهد  هیات قضایی وارد 
شور شــدند و با توجه به مدرک های موجود در 

پرونده مرد سرایدار را به قصاص محکوم کردند.

این مرد به همسر و صاحبکارش شک داشت

مجازات مرگ برای آتش افروز بدبین

بیمارستان شفای پردیس
 کودک بدحال را نپذیرفت

عوامل بیمارستانی از پذیرش کودک بدحالی 
امتنــاع کردند وحتی با تکنســین های عوامل 
اورژانس نیز درگیر شدند. رئیس مرکز اورژانس 
پردیس گفت :تکنیســین های این مرکز مورد 
ضرب و شــتم نیز قرار گرفته اند و به آمبولانس 
هم که حــدود دو ســاعت در توقیــف عوامل 
بیمارستان بوده، خسارت وارد شده است. این 
رویداد بعدازظهر امروز در مقابل چشم بیماران 
و مراجعان در حالی رخ داده که تکنســین های 
اورژانــس پردیس یک کودک 2 ســاله بدحال 
را به این بیمارســتان انتقال داده بودند. رئیس 
اورژانــس پردیس در ایــن باره توضیــح داد: 
تکنسین های ما به علت وخامت حال پسربچه 
دو ســاله و نبود زمــان کافی بــرای انتقال به 
 تهران،بیمار را به بیمارستان شفا منتقل کردند.

نادر شــایان افــزود: پــس از ورود آمبولانس 
دیگــر  و  ن  نــا نگهبا ن،  رســتا بیما بــه 
عوامــل بیمارســتان نــه تنهــا کــودک را 
پذیــرش نکردند و تحویــل نگرفتنــد بلکه با 
 تکنســین های اورژانــس نیز درگیر شــدند.

وی تاکید کــرد: نگهبانان درِ بیمارســتان را با 
 زنجیر بستند و اجازه خروج به آمبولانس ندادند.

شــایان با بیان اینکه عوامل بیمارســتان قصد 
تحویل گرفتن بیمار نداشــتند و فرآیند اداری 
آن را انجام نمی دادند گفت: پس از شــکایت از 
عوامل بیمارستان و با مداخله کلانتری ) نیروی 
انتظامی( توانســتیم آمبولانس را پس از حدود 
دو ساعت از بیمارســتان خارج کنیم که به این 

خودرو 
    

تهدید به بمب گذاری 
هواپیمای مسافربری آلمان

یک هواپیمای مســافربری آلمانی به دلیل 
تهدید بمب گذاری در جزیره کــرت یونان به 
زمین نشســت.  این هواپیما با 270 مسافر در 
مسیر الغردقه مصر به دوســلدورف آلمان بود 
که به دلیل تهدید بمب گذاری مجبور شــد در 
جزیره کرت یونان فرود اضطراری داشته باشد. 
تمامی مسافران و 11 خدمه پروازی پس از فرود 
به ســلامت هواپیما را ترک گفتند. گزارش ها 
حاکی از آن است که تیم امنتی برای بررسی وارد 
هواپیما شــد. یکی از مقام های پلیس در کرت 
گفت:  خلبان پــس از دریافت اطلاعاتی درباره 
وجود یک مســیله انفجاری در هواپیما از برج 
مراقبت در فرودگاه چانیا در کرت خواســت تا 
در آنجا فرود بیاید. مقام های ارتش محلی کرت 
گفته اند که این بوئینگ 757 مسافربری خطوط 
هوایی آلمان توسط دو جنگنده اف-16 یونان به 

فرودگاه کرت اسکورت شده است.
    

مرگ 7 کودک
 در تصادف اتوبوس

مقامات فرانســه از برخورد یــک اتوبوس 
حامل چندین کودک با کامیونی در شهرستان 
»انِ« واقع در شمال این کشور و زخمی شدن 
9 نفر در این حادثه خبر دادند. این تصادف روز 
گذشته )پنجشنبه( ساعت 5.45 به وقت محلی 
در بزرگراهی بین شــهرهای پاریس و رنس رخ 
داده اســت. دو کودک در این تصادف به شدت 
مصدوم شده و به بیمارستانی در شهر »رنس« 
منتقل شده اند. پنج کودک دیگر و دو بزرگسال 
نیــز در این تصــادف دچــار مصدومیت های 
جزیی شده اند. به گزارش اسپوتنیک، مقامات 
فرانســوی با بیان اینکه این اتوبــوس هنگام 
تصادف 41 مسافر داشته اعلام کردند که علت 
این حادثه هنوز مشخص نیست. همچنین تعداد 
دقیق کودکان ســوار بر ایــن اتوبوس گزارش 

نشده است.
    

مسافر زنجان دزد بود
ســارق غیربومی به 12 ســرقت منزل در 
زنجان اعتراف کرد. ســرهنگ کارآگاه جعفر 
رحمتی، گفت : سارق دستگیر شده که حدود 
31 ســاله اســت این ســرقت ها را در مناطق 
مرکــزی و جنوب شــهر زنجان، انجــام داده 
است. وی اظهار داشت: این ســارق سابقه دار 
و جوان، پــس از اطمینان از نبــود صاحبخانه 
با اســتفاده از علمک گاز به منازل ورود کرده 
و وجــوه نقد و زیــورآلات نگهداری شــده در 
منزل را به ســرقت می برد که در نهایت توسط 
 پلیس آگاهی شناســایی و دســتگیر شــد.

رئیس پلیس آگاهی اســتان زنجــان به عموم 
مردم توصیه کرد حتی المقــدور از نگهداری 
وجوه نقد، زیورآلات و دیگر اقــلام با ارزش در 
منزل خودداری کنند و در صورت صلاحدید به 

صندوق های امانات بسپارند.

اخبار حوادث


